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در کشور انگلســتان به دنیا آمد 
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در خیابان وحشت چه گذشت...
وقتی اولین بار لوک واتســون پســر خانم و آقای واتسون تبدیل 
به گرگینه شــد، آن‌ها ترســیدند. اما هنگامی‌که به زور به خیابان 
وحشــت منتقل شــدند و فهمیدند که هرگز نمی‌توانند از آن‌جا 

خارج شوند، وحشت آن‌ها چند برابر شد.
لوک مصمم شــد پدر و مــادرش را به خانــه برگرداند. او به 
کمک دوستان جدیدش ریسوس نگَِتیو، پسری که تظاهر می‌کند 
خون‌آشام اســت و کلو فرِ که یک دختر مومیایی مصری است، 
تلاش بــرای پیدا کردن شــش یادگاری پدران مؤســس خیابان 
وحشت را شروع کرد. تنها با در کنار هم قرار دادن این یادگاری‌ها 

راه خروج از خیابان وحشت باز می‌شد.
درست وقتی لوک و دوستانش با موفقیت این شش یادگاری 
را پیــدا کردند، خانم و آقای واتســون فهمیدند چه‌قدر لوک از 
زندگی در آن‌جا خوشــحال اســت و تصمیم گرفتند در خیابان 
وحشت بمانند. اما راه خروج که مورد استفاده‌ی آن‌ها قرار نگرفته 
بود، باز ماند و مشکلات جدیدی را به وجود آورد. عالی‌جناب اتُو 
اسنیر، صاحب‌خانه‌ی شرور خیابان وحشت، از مردم معمولی دنیای 
لــوک پول می‌گرفت و آن‌ها را به قــول خودش به »بزرگ‌ترین 

نمایش آدم‌های عجیب و غریب دنیا« راه می‌داد.
برای نجات خیابان وحشــت لوک، ریســوس و کلو تصمیم 
گرفتند راه خروج را ببندند. آن‌ها باید هر یادگاری‌ را به صاحب 

اصلی‌اش برگردانند. این‌بار نوبت زبان زامبی است...

فصل 1 

کوهستان

ردای خون‌آشــام در اثــر وزش بــاد به اهتزاز در‌آمــده بود. برق 
آبی‌رنگ و الکتریکی روی آستر ردای او در آن کوهستان عبوس 
و خاکستری رنگ به چشم می‌خورد. از شدت سرما و باد سردی 
که می‌وزید، دندان‌های نیشش به هم ساییده می‌شد. با کفش‌های 
براق چرمی‌اش بهمن کوچکی از سنگ و سنگ‌ریزه‌ها را داخل 
گودالی ریخت. آن‌گاه، نه برای اولین بار در آن روز، یک گوله 
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کلو گفت: »شاید چیزی داخل ردایت باشد که تو را گرم کند 
بدون این‌که احمق جلوه کنی.« ریســوس دست در جیب ردایش 
کرد و یک کلاه بابانوئل و یک جفت پوتین بچگانه بیرون آورد. 

ـ انگار این‌ها هم زیاد جالب نیست...
لوک گفت: »فکر نمی‌کنم خیلی دور باشد.« و به نقشه‌ای که 
با خط بســیار بد پشت پاکتی کشیده شده بود، اشاره کرد: »پیرزن 

روستایی گفت که غار وین همین بالاست.« 
ریســوس کلاه و پوتین‌ها را به جیب ردایش برگرداند: »آخر 

یک زامبی در بالای کوه چه‌کار می‌کند؟ این غیرطبیعی است!«
کلو توضیح داد: »اهالی روســتا می‌گویند که وین پیشــگو و 

طالع‌بین آن‌هاست.«
ـ پیشگو! طالع‌بین!

لوک تکرار کرد: »بله پیشگو. کسی که از آینده خبر می‌دهد.«
ریسوس با تمسخر گفت: »این حرف‌ها دروغ و مسخره است.«

کلو جواب داد: »شــاید هم دروغ و مســخره نباشد. ما هم در 
مصر باستان پیشگو و طالع‌بین داشتیم که از خوبی یا بدی محصول 
در سال آینده خبر می‌داد. مقامش آن‌قدر بزرگ و مهم بود که در 

هنگام مرگ کنار فرعون دفنش کردند.«
ریســوس گفت: »به نظر من این حرف‌ها حقیقت ندارد. اگر 
قرار باشد وین در مورد آینده پیشگویی کند، چه‌طوری می‌تواند 

آن را به مردم بگوید. او که زبان ندارد؟«

برفی دیگر هم به پشت سرش اصابت کرد.
ریسوس نگَِتیو به طرف دوستانش که می‌خندیدند برگشت و 
نالید: »یک کار تکراری! خســته‌کننده است. تازه هوای این‌جا به 
اندازه‌ی کافی ســرد هست. دیگر نیازی نیست برف روی گردنم 

بریزید. خیلی از شما متشکرم!«
لوک واتســون پوزخندی زد و گفت: »تقصیر خودت شــد، 
لباس گرم نپوشــیدی. حتی پوشــیدن چکمه‌های اضافی مرا هم 

قبول نکردی...«
ریسوس به پیراهن نازک و شلوارش اشاره کرد و پرسید: »جداً 
شما فکر می‌کنید که من باید با این لباس‌ها چکمه بپوشم؟ در آن 

صورت شکل احمق‌ها نمی‌شوم؟«
لوک گفت: »الان هم مثل احمق‌ها لباس پوشیدی چون سردت 
است.« و دست‌هایش را در جیب کت کلفت و زمستانی‌اش فرو 

برد.
کلو فرِ اضافه کرد: »و نمی‌دانی چه چیزی را از دست داده‌ای.« 
با چکمه‌های ســاق بلندش کمی جلو رفت: »این چکمه‌ها خیلی 
راحتند!« مومیایی کلاه پشــمی بر سر داشت و یک ژاکت کلفت 

بر تن. شلوار جین محکمی هم از مادر لوک گرفته بود. 
ریســوس که از سرما می‌لرزید، ردایش را دور خودش پیچید 
و گفت: »لازم نیست مرتب در این مورد حرف بزنید. من از کجا 

می دانستم که تبت این‌قدر سرد است؟« 
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ـ کمک!
فریاد کلو هوای سرد را ســوراخ کرد و در اطراف کوهستان 
منعکس شد. لوک و ریسوس به جایی که صدا از آن‌جا آمده بود 

نگاه کردند. اما کلو غیبش زده بود.
ریسوس با عصبانیت گفت: »ببین چه‌کار می‌کند. نیست! کجا 

رفته؟« و در اثر سرعت سقوط کرد.
لوک جواب داد: »گوش نمی‌کند.« و ریســوس را بالا کشید: 
»آقای زِل چیلچس به ما هشــدار داد که در کوهستان از هم جدا 

نشویم.«
ـ از کی تا حالا کلو به هشدار‌ها اهمیت داده؟ کی به راهنمایی‌ها 

گوش کرده؟ و یا به هر چیز دیگر!
وقتی به جایی رسیدند که دوستشان را گم کرده بودند، لوک 
و ریسوس ایستادند تا نفسی تازه کنند. بعد به اطراف نگاه کردند. 
آن‌ها وســط تعدادی سنگ ایســتاده بودند که به حالت دایره در 
کنار هم قرار گرفته بود. تعدادی از برگ‌های خشــک درختان و 
مقداری خز‌ قهوه‌ای‌رنگ در اثر نســیم بسیار سرد کوهستان زیر 

پایشان می‌چرخید. 
لوک آهســته گفت: »نــگاه کن!« جای پا‌هایــی که به طرف 
دایره آمده بود روی برف دیده می‌شــد. شال‌گردن کلو هم روی 

صخره‌ای افتاده بود. 
ریســوس با ســرعت به طرف صخره رفت تا شــال‌گردن را 

لوک لبخند زد. ریسوس به نکته‌ی جالبی اشاره کرده بود. وین 
یکی از پدران مؤســس خیابان وحشت بود که زبانش را به عنوان 
یــادگاری به بچه‌هــا داده بود. یک یــادگاری قدرتمند. لوک به 
کمک یادگاری‌هایی که از پدران مؤسس خیابان وحشت گرفته 
بود، توانسته بود راه خروج از خیابان وحشت را به دنیای آدم‌های 
معمولی باز کند. او می‌خواست پدر و مادرش را به خانه و زندگی 
قبلی برگرداند. در آن زمان این زامبی خواننده‌ی گروه موســیقی 
مغزنوشــی بود. آخرین خبر این بود که اعضای گروه از هم جدا 

شده‌اند و وین خودش را در تبت مخفی کرده است. 
لوک گفت: »مطمئنم وقتی زبانش را به او برگردانیم همه چیز 
را برایمان خواهد گفت.« و با دست جعبه‌ی داخل جیبش را لمس 

کرد که حاوی زبان زامبی بود.
کلو یادآوری کرد: »تا او را پیدا نکنیم که نمی‌توانیم زبانش را 
پس بدهیم. ایستادن در این‌جا و حرف زدن درباره‌ی وین کمکی 
به ما نمی‌کند. بیایید برویم!« سپس قدم استواری به جلو برداشت. 
با دســت صخره‌ی بزرگــی را گرفت و خود را بالا کشــید تا از 

سقوط در دامنه‌ی بی‌حفاظ کوه در امان باشد.
ریسوس گفت: »دوباره کلو رنجید!«

لــوک گفت: »کلو در هیچ‌جای دیگــر این‌طوری نبود. چون 
قسمت زیادی از عمرش را داخل هرم گذرانده، شاید جایی مثل 

این‌جا برای او...«
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لــوک به علامت تأیید ســرش را تــکان داد: »یتــی، پاگنده، 
آدم‌برفــی پلید! یا هر اســمی دیگری که دوســت داری رویش 

بگذاری. گفته شده آن‌ها در تبت زندگی می‌کنند.«
ریسوس دوباره ایستاد و گفت: »یتی که واقعی نیست. ساخته‌ی 

ذهن است. افسانه است...« 
لوک به نکته‌ای اشــاره کرد: »یک ســال قبل من هم در مورد 

خون‌آشام‌ها چنین نظری داشتم.« و دوباره فریادی بلند شد.
ـ کمک! کمک!

پســرها دوباره به طرف دایره‌ی سنگی برگشــتند. اما یادشان 
آمد که در آن‌طرف پرتگاهی وجود دارد. ایستادند و با احتیاط به 
لبه‌ی پرتگاه نزدیک شدند. لوک دید چند متر پایین‌تر کلو روی 
صخره‌ای ایستاده است. آهی کشید و گفت: »بیا. کلو این‌جاست!« 
لوک و ریسوس روی لبه‌ی پرتگاه ایستادند و خم شدند تا کلو 
را بهتر ببینند. ریسوس با نگرانی به کلو نگاه کرد. دره زیر پایشان 

گسترده شده بود و با دیدن آن بی‌اختیار سر آدم گیج می‌رفت. 
ریسوس گفت: »نمی‌دانم چرا هیچ‌وقت در کنار یک مبل زیبا 
برای کلو مشکلی پیش نمی‌آید!« او و لوک به آرامی و با احتیاط 
به طرف کلو پیش رفتند. وقتی رسیدند کلو نالید: »نمی‌توانم این 

‌را از خودم دور کنم!« 
پسر‌ها با حیرت نگاه کردند. کلو پشتش را به صخره چسبانده 
بود و چیزی مثل یک خرس عروسکی عصبانی به پایش چسبیده 

بردارد. اما لغزید و روی زمین افتاد. لوک به طرف دوســتش که 
افتاده بود دوید و با وحشت به زمین خیره شد.

ـ پاگنده!
ریســوس بلند شد، روی زانو نشســت و گفت: »بسیار خوب. 
برای من ثابت شــد که کفش‌هایم مناسب کوهنوردی نیست. اما 

این اندازه هم بزرگ نیست...«
لوک گفت: »منظورم تو نبودی. ببین روی چه چیزی افتادی!«
خون‌آشــام روی زانویش به عقب چرخیــد و با دقت به جای 
پای بزرگی که روی برف ایجاد شده بود، نگاه کرد. رد یک پای 
گنده بود نه رد کفش. سپس بریده بریده گفت: »این... این یک... 
جای پا... اســت! اما خیلی بزرگ اســت! می‌دانــم که چکمه‌ی 
اضافی تو بــرای پای کلو بزرگ بود. اما نه بــه این اندازه. خیلی 

مسخره است!«
لوک گفت: »این رد پای کلو نیست. جای پای یتی است!«

ـ یتی؟


